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 چكيده 

شلاود بلاا تو لاه برن لار     پردازد، تلالا  ملای  می قوانيندر اين مقاله كه به بررسی انديشۀ سياسی افلاطون در رسالۀ 

بلاه  . افلاطون به عقل،  ايگاه قانون در تفکر افلاطون و و وه تمايز آن از حاكميت فيلسوف كانون بررسی قرار گيلارد 

اين مقاله سير تحول انديشۀ سياسی افلاطون و مبانی معرفتی آن از حاكميت فيلسلاوف بلاه حاكميلات    عبارت ديگر در 

بندي معرفتی افلاطون بر محوريت عقلال،   دهد تغيير در صورتاز اين  رت مقاله نشان می. قانون بررسی خواهد شد

بخشی سياسی  و چگونگی سامانمو ب تغيير در محتواي تفکر او دربارۀ موضوعات مختلف از  مله انديشۀ سياسی 

نتيجه و حاصلال همپرسلاه   . است قوانينبه  همپرسۀ  مرورشرر شده است؛ و سير اين تغيير در مکتوبات افلاطون، از 

دهی شرر بلار اسلاا    با تو ه به مشکلات فيلسوف در ادارۀ شرر، ضرورت قانون و سامان قوانينو سپس  سياستمدار
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 مقدمه

افلاطلالاون در طلالاول حيلالاات خلالاود آالالاار پرشلالاماري 

،  مرلاور تلارين ايلان آالاار     نگاشت كلاه از  مللاه مرلام   

اين سه رساله در مجموع . هستند قوانينو  سياستمدار

گيرنلاد و بلاه    هاي او را دربرملای حجم بزرگی از نوشته

طور ويژه در حوزۀ انديشلاۀ سياسلای اهميلات بسلازايی     

اند افلاطون با نگار  ايلان آالاار،   دارند و مو ب شده

 .گذار انديشۀ سياسی قديم نام بگيرد بنيان

 قلاوانين وگلاوي   رسد گفلات  در اين ميان به ن ر می

دارد و بيلاان ملای    مرلاور متفلااوتی نسلابت بلاه     ديدگاه

افلاطلاون بلالاا نگلاار  ايلالان االار تحلالاولی را در انديشلالاۀ    

در ايلان  بر اين اسلاا   . سياسی خود ايجاد كرده است
كوشلايم بلاا بررسلای تملاايز انديشلاۀ سياسلای        مقاله ملای 

افلاطون در دو اار  مرور و قوانين با تو ه به  ايگاه 
ت فيلسلاوف  ، نقش قانون را در تملاايز از حاكميلا  عقل

 .مورد بررسی قرار دهيم

هايی كلاه تلااكنون انجلاام گرفتلاه،      در بيشتر پژوهش

  مرلاور  انديشۀ سياسی افلاطون معطوف به همپرسلاۀ 

لذا اين مقاللاه  . كمتر تو ه شده است قوانينبوده و به 

از  رت بررسی انديشۀ سياسی افلاطون در همپرسلاۀ  

ملادد   پرداختن به اين مسئله بلاه . ، نوآورانه استقوانين

تركيبی از رو  هرمنوتيک و قرائلات زمينلاه صلاورت    

به عبارتی در كنار موا رلاۀ هرمنلاوتيکی   . پذيرفته است

اي كه اين ملاتن در آن  با متن افلاطون، به بستر و زمينه

اين تو لاه بلاه   . شده استبه نگار  درآمده نيز تو ه 

بستر و زمينه در واقع همان عاملال اصلالی تملاايزبخش    

گرايانلالاه ز نگلالااه تجربلالای و اابلالااتتفسلالاير هرمنلالاوتيکی ا

هلااي  است؛ نگاهی كه در صدد تفسلاير ملاتن و پديلاده   

گيري اين تلامملات   انسانی فارغ از تو ه به بستر شکل

 . سياسی است -فلسفی

رسد در صورتی كه هر يلاک از ايلان دو   به ن ر می

تنرايی كانون تو لاه قلارار    اي بهرو  تفسيري و زمينه

شلاود؛  دچار اشکال می گيرند، خوانش انديشۀ افلاطون

اي و منحصلار كلاردن   چراكه صرف اتکا به رو  زمينه

اي كه نويسنده در آن زيسته و دسلات بلاه   فرم به زمينه

نگلالاار  زده اسلالات، بلالاه ملالاتن و رلالای فرازملالاانی و    

بنابراين تو ه به تركيبی از اين دو . دهدغيرعصري می

پس در اينجا تو ه بلاه ملاتن   . رو  اهميت بسيار دارد

ت كه در موقعيت و بسلاتر خاصلای شلاکل    و پيامی اس

گرفته؛ بستري كه به زعلام بلااركر در خلاوانش انديشلاۀ     

دورۀ كلاسيک و به نحو خاص افلاطون اهميت دارد؛ 

هاي انتقادي و اصلاحی بسياري  زيرا در تفکر او سويه

 ,Barker) بلاراي يونلالاان در آن دوران مو لاود اسلالات  

1964: 16) . 

 

 معرفت شناسي و وجوه مختلف عقل -2

توان از دو عقل كلی و  زئی در تفکر افلاطون می

البتلاه كلااربرد چنلاين تعلاابيري در تفکلار      . سخن گفلات 

افلاطون به تسامح و بيشتر مبتنی بر تمايزي است كلاه  

-شلاناختی و چلاه معرفلات   افلاطون چه از حيث هستی

به ديگر . گذاردشناختی ميان دو مرتبۀ عالم معقول می

معلاروف افلاطلاون    گونه كه در تمثيل خط سخن همان

(Allegory of Line)  شلاود، افلاطلاون در    مشاهده ملای

عالم محسو  بلاه دو سلاطح متفلااوت قائلال اسلات و      

هلاا و تصلااوير اشلايا را از    مرتبۀ هستی و شناخت سايه

خود آن اشيا و امور ملاادي متملاايز دانسلاته، ماحصلال     

و ديگري را  (a/eikasia������)شناخت يکی را پندار 

وي در علاالم معقلاول   . دانلاد می (pistiV/pistis)عقيده 

نيز كه فراتر از اين عالم حس قرار دارد، بلاه دو مرتبلاۀ   

مرتبلاه اول شلاناخت اسلاتد لی    : متفاوت معتقلاد اسلات  
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(dianoia/dianoia)    كه هرچند در عالم معقلاول قلارار

دارد، هنوز مبتنی بر امور محسلاو  اسلات و ديگلاري    

V/no‘s�����)معرفت عقلانی  is) اسلاطه  بدون هيچ و

-Republic, 509e)و مفروضلالای از علالاالم محسلالاو   

511E). 

افلاطون استد ل رياضی و هندسی و متعلقات آن 

دانلاد و معتقلاد   اي از شلاناخت مرتبلاه اول ملای   را نمونه

دان بلار اسلاا  اشلاکالی از    طور كه هندسلاه  است همان

امور محسو  به تصوير معقول اشکال هندسی چلاون  

هنوز معرفتش كلااملا   يابد، ولی مثلث و مربع دست می

از امور محسو  متنزع نشلاده اسلات، چنلاين مرتبلاه و     

اي كلاه  اي در عالم معقول نيز و ود دارد، مرتبهمرحله

اگرچه يک پا در مفروضات علاالم محسلاو  دارد، از   

. رسلاد اين مرحله فراتر رفته، به تصويري معقلاول ملای  

دستيابی بلاه  . ولی اين تصوير هنوز اصل و مبدأ نيست

ی به وسيلۀ معرفتی شدنی اسلات كلاه در آن   اصل حقيق

هاي هر نوع مفروض محسو  كنار گذاشته شده، ايده

 ,Republic)شلاوند  امور بلادون واسلاطه شلاناخته ملای    

510c-d) . 

بنابراين دو مرتبه شناخت عقلانلای بلاراي آدملای از    

يکی شناخت امور با واسطۀ : ن ر افلاطون و ود دارد

سلاو  ارتبلااطی   ها و مفاهيمی كه با املاور مح  مفروض

واسطه ها كه بیو ديگري شناخت ايده( ديانوئيا)دارند 

آينلاد  و صرفا  از طريلا  فعاليلات عقلال بلاه دسلات ملای      

افلاطون اين تمايز را چنين بر سته كرده ( . نوئسيس)

 :است

اين تمايز چنين اسلات كلاه در يلاک بخلاش، نفلاس      

شود به وسيلۀ تصاوير اشيائی كه در مرحللاۀ  مجبور می

و لاو كنلاد و بلاه وسلايلۀ      ورده  سلات پيش به دست آ

مفروضاتی از آنرا، و نه اصل نخستين، به نتيجه دست 

كه بخش ديگري و ود دارد كه در آن از  درحالی. يابد

رسد كلاه  تر رفته به آغاز و مبدأيی می مفروضاتش پيش

بر هر مفروضی برتري دارد و در اين مرحللاه از هلايچ   

شلاد  تصويري كه در مرحلۀ پيش بلاه كلاار گرفتلاه ملای    

ها متکلای اسلات و   شود؛ بلکه صرفا  بر ايدهاستفاده نمی

 كنلاد هلاا سلاير ملای   منلاد در ميلاان ايلاده   بلاه طلاور ن لاام   

(Republic, 510b) . 

عامل تفکيک و تمايز اين دو مرحله، مبتنلای بلاودن   

ديانوئيا بر مفروضلااتی اسلات كلاه از اشلايا و متعلقلاات      

كلاه در مرحللاۀ    انلاد؛ درحلاالی  محسو  به دست آملاده 

قل هر گونه مفروض را كنلاار گذاشلاته، بلار    نوئسيس ع

اسا  سير ديالکتيکی بلاه اصلاول غيرمفلاروض يعنلای     

ايلان دو  . يابدها و در رأ  آنرا ايدۀ خير دست میايده

سطح از شناخت عقلانی كه ما از آنرا به عقل كللای و  

كنيم، تقريبا  شالودۀ ن لاام فکلاري   عقل  زئی تعبير می

ديشۀ سياسلای او را  افلاطون را به نحو عام، و اسا  ان

در واقلاع در چلاارچو    . دهندبه طور خاص شکل می

تمايز عقل كلی و عقل  زئی، من ر و نگلااه افلاطلاون   

-به عالم و چگونگی و ميزان شناخت آن بررسی ملای 

 .شود

تلارين  كه در اينجا براي عقلال و علاالی  1وصف كلی

مرتبۀ معرفت به كار رفته، ناظر بر  نبۀ اشتراکِ متعلَ  

طلاور كلاه در عللام     همان. هاست، يعنی ايدهاين معرفت

شود كلاه بلار املاور    به مفرومی اطلاق می« كلی»منط ، 

مختلف قابل صدق باشد، متعلَ  اين مرتبه نيز از ن لار  

افلاطون امور كلی و حقايقی هستند كلاه بلار بسلاياري    

عقل كلی در . امور زيرمجموعۀ خود قابل صدق باشند

ها و مفروضات  اين مرتبه از شناسايی، همۀ محدوديت

ه نرلاد، و بلاه حقيقلات و كليلاات املاور و        را كنار می

تعبير افلاطون به خود عدالت، زيبايی و خيلار معرفلات   
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افلاطون اين كليات را نلاه  . (Republic, 520c)يابد می

اموري صرفا  انتزاعلای و ههنلای، بلکلاه داراي واقعيلات     

داند؛ كلياتی معقول كلاه املاور   ها میاابت در عالم ايده

بلاه تعبيلار افلاطلاون ايلان     . اي از آنرايندمحسو  سايه

هاي ابدي، بدون هر گونه تضلااد، بلادون   كليات هستی

تلارين شلاکل   پلاذير و بلاه واقعلای   تغيير در علاالمی درک 

 . (Republic, 509d)و ود دارند 

گونه كه اشاره شلاد، علالاوه بلار ايلان كليلاات       همان

معقول از ن ر افلاطون،  زئيات معقلاولی هلام و لاود    

د كه او آنرا را در شناخت استد لی و در رابطه با دارن

به زعم او اين امور  زئلای  . دهدامور رياضی شرح می

شلاود، نلاه   كه در رياضيات و هندسه ملاح ه ملای  چنان

اند و نه در عين حلاال كللای و متعللا  علاالم      محسو 

كه نوعی ارتباط با امور محسو   ها، بلکه درحالیايده

 .اند نتيجۀ عملکرد عقل و مفروضات دارند، حاصل و

هم در اينجا با تعبير منطقی، به  نبۀ 2مفروم  زئی

تخصص و غير قابل صلادق بلار املاور مختللاف اشلااره      

به عبارت ديگر،  زئلای آن مفرلاومی اسلات كلاه     . دارد

صدق آن بر امور كثير ممتنع بوده، بر املاور مشخصلای   

. گلاردد كه همراه با شرايط و عوارض باشند اطلاق می

عقلال  زئلای بلاا آنرلاا سلاروكار دارد و بلاه       اموري كلاه  

هلااي   پردازد،  زئلای و داراي ويژگلای  شناسايی آنرا می

بلاراي مثلاال از ن لار افلاطلاون درک     . مشخص هسلاتند 

دان از مثلث نه ايدۀ مثلث بلکه صورت  زئلای  هندسه

و مشخصی مثلث خار ی است؛ يلاا دربلاارۀ فضلاايلی    

چون عدالت، با صورتی از آن در قاللاب يلاک فلارد يلاا     

به عبلاارت  . روست نه ايدۀ عدالت ي عاد نه روبهشرر

ديگر، اين درک عقلانی كه هنوز به نحلاو انضلامامی و   

در زمينۀ مفروضات است، صرفا  هنگامی صورت كلی 

پذيرد و مو ب بلاه دسلات آملادن بلاا ترين     و ود می

سطح معرفت شود كه عقل هملاۀ مفروضلاات را كنلاار    

ايی معرفت نرد و به ايدۀ حقيقی مثلث يا عدالت و زيب

 .يابد

عقل  زئی بر خلاف عقل كلی بلاا املاور متکثلار و    

هلاا و   شلاود كلاه هلار يلاک، ويژگلای     رو می مختلفی روبه

به لحلاا     3به زعم ژوليا آنا . صورتی مشخص دارد

ارز  معرفتی اين مرحله از شناخت  زئی در تطلااب   

اي از املالار داشلالاتن تخيلالال و سلالاايه)دو مرحللالاۀ پلالاايين 

در برابلار  ( تناسب بلاا شلای   محسو  در برابر عقيدۀ م

. ها، خود نوعی تخيل و رؤياسلات معرفت حقيقی ايده

معرفت )به عبارت ديگر نسبت رياضيات به ديالکتيک 

. همانند نسبت تصوير خيالی به عقيده اسلات ( عقلانی

دان نيز به سبب برخورد منفعلانه از اين  رت رياضی

هلااي محسلاو  بلادون    با طبيعت و اتکا بلاه مفلاروض  

طبيعلات واقعلای، در رؤيلاا و خلاوا  اسلات      پرسش از 
.(Annas, 1981: 280) 

بينلايم  در تمثيل غار نيز ملای   مروردر كتا  هفتم 

گلاردد  پس از اينکه فرد زندانی از درون غار خارج می

تواند به خورشيد كلاه  در بادي امر به طور مستقيم نمی

به مثابه نماد ايدۀ خير، اصل حقيقی تملاام املاور علاالم    

بلکه ابتدا بايد تصوير و انعکاسلای از آن  است، بنگرد؛ 

را در آ  يا چيز ديگري مشاهده كند؛ زيلارا چشلام او   

به عنوان نماد قوۀ شناسايی و به تعبيلاري عقلال هنلاوز    

هلااي آنجاسلات و بلاه    درگير تاريکی درون غار و سايه

صلارفا   . روشنايی عالم بيرون غار عادت نکلارده اسلات  

از مراتلاب   پس از اينکه مراحل مختللاف را گذرانلاد و  

ها، اشياِ درون غار و  زئيات بيرون غار شناسايی سايه

عبور كرد، خواهد توانسلات بلاه خلاود خورشلايد و نلاه      

  .(Republic, 516a-b)انعکاسی از آن معرفت يابد 
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در واقع افلاطون معتقد است در گام اولِ بيرون از 

ها و پندارها رهلاايی يافتلاه اسلات،    غار، زندانی از سايه

وز شناسايی و معرفتش به آن امور درون ولی چون هن

. غار مبتنی اسلات بلاه معرفلات حقيقلای نرسلايده اسلات      

يابد كه همۀ ايلان  زمانی او به معرفت حقيقی دست می

تلارين  تلارين و حقيقلای   زئيات را به كناري نرد و كلی

هلاا و در رأ  آنرلاا ايلادۀ خيلار     امور را كه همان ايلاده 

 .يابداست، در

اي افلاطلاون بلاه گونلاه    اي است كهاين همان نتيجه

ديگر دربارۀ مرتبۀ عقل  زئی در تمثيل خط هم بيلاان  

 :گويدكرده است، آنجا كه می

را كلاه توصلايف كلاردم     4اي از علاالم معقلاول  مرتبه

در اين مرتبه نفس مجبلاور اسلات او   در   . چنين است

هايی را و نه مبدأ نخستين و وي آنرا، مفروض  ست

قادر نيست خلاود را از آن  را، به كار برد به دليل اينکه 

ها با  كشد و دوم اينکه از تصاوير يا اشلايائی   مفروض

-كه خودشان روگرفتی از امور ديگر هستند، برره ملای 

 . (Republic, 511a)گيرد 

در چنلالاين عقللالای، هنلالاوز نلالاوعی ارتبلالااط بلالاا املالاور  

محسو  و اشيا و لاود دارد و از هملاين  رلات ايلان     

د از آن فراتلار  عقل به ن ر افلاطون ناقص است و بايلا 

اي رسيد كه ديگلار هلايچ مفلاروض و    رفت و به مرحله

به ن ر افلاطون عقل كلی اسلات  . ارتباطی و ود ندارد

بلارد،  اي از متعلقلاات محسلاو  نملای   هيچ استفاده»كه 

هاي ديگلار  به سوي ايده5هاي محضبلکه صرفا  از ايده

شود ها ختم میكند و در نرايت هم به ايدهحركت می
(Republic, 511c) . 

آملاده در ايلان سلاطح از     دسلات  افلاطون معرفت بلاه 

تلار از آن  تلار و حقيقلای  عقلانی را بسلايار روشلان  تفکر 

داند كلاه در مرتبلاۀ اسلاتد ل و بلاه واسلاطۀ      شناختی می

آيلاد و معتقلاد اسلات    مفروضات محسو  به دست می

اين معرفت كلی و عقلانی تنرا در دستر  فيلسوفانی 

متکثر و متغيلار را پشلات    اند امورقرار دارد كه توانسته

ها كلاه   سر نرند و در سيري ديالکتيکی به شناخت ايده

در پرتو برخورداري . منشم همۀ امور است دست يابند

توانلاد خلاودِ   اي، فيلسلاوف ملای   از چنين مرتبۀ عقلانلای 

عدالت، خودِ زيبايی و خلاودِ ديگلار فضلاايل را، و نلاه     

 ,Republic, 484b)صرفا  صورتی از آنرا را درک كند 

507b). 
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در بستر چنين تمايز و نسلابتی كلاه افلاطلاون ميلاان     

عقل كلی يا معرفت فيلسوف و ساير مراتب شلاناخت  

كنلاد، سرشلات و ماهيلات    مانند عقل  زئی برقرار ملای 

اينکلاه ن لاام   . پلاذيرد انديشۀ سياسی افلاطون شکل می

اي سياسی چه شلاکل و صلاورتی دارد و بلار چلاه پايلاه     

گردد و يا به تعبيري چلاه كلاس يلاا كسلاانی     ار میاستو

اند، برآمده از چنين نگاهی بلاه عقلال    شايستۀ زمامداري

 .و معرفت و حوزۀ عمل آن است

بندي دانلاايی افلاطلاون اسلات كلاه     در واقع صورت

سرشلالات انديشلالاۀ سياسلالای او و للالاوازم مختللالاف آن را  

 كنلالاد و هرچقلالادر در آن تغييلالاري صلالاورتتعيلالاين ملالای

. سلای نيلاز متحلاول خواهلاد گرديلاد     پذيرد، انديشۀ سيا

اسا  در ادامه انديشلاۀ سياسلای افلاطلاون را بلار      براين

مبناي اين نگاه به عقلال و معرفلات و حلاوزۀ عملال آن     

 :بررسی خواهيم كرد

 

 حاكميت فيلسوف-الف

بندي دانايی و نگاه افلاطون به عقلال  نتيجۀ صورت

، قرار گرفتن فيلسلاوف در مقلاام زماملاداري     مروردر 
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تلارين آملاوزۀ انديشلاۀ سياسلای      ان مرلام پوليس به عنلاو 

افلاطلاون اسلات؛ املالاري كلاه كلالااملا  طبيعلای و منلالات  از     

در . توصيفی است كه افلاطون از معرفت عقلانی دارد

، افلاطلاون در پرسشلای از    مرلاور آغاز كتلاا  ششلام   

سخنان خود، طبيعی بودن اين امر را در پرتو سويۀ  هم

 : پرسدسازد و می معرفتی فيلسوف مطرح می

كه فيلسوفان كسانی هستند كه قادرنلاد املاور   حال 

كه كسلاانی كلاه    را درک كنند، درحالی1و غيرمتغير1ازلی

 ز فيلسوفان نيستند قادر بلاه درک ايلان املاور نبلاوده،     

بلکه خودشان را در وادي اشياي متکثر و متغير گلام و  

كننلالاد، كلالادام يلالاک از دو گلالاروه بايلالاد  سلالارگردان ملالای

  .(Republic, 484b)فرمانرواي شرر باشند؟ 

در واقلالاع از من لالار افلاطلالاون اينکلالاه فيلسلالاوفان بلالاه  

فرمانروايی شرر برسند، نه امري عجيب بلکه در پرتلاو  

منلادي او از  شمن و  ايگاه معرفتلای فيلسلاوف و برلاره   

عقل كلی كاملا  مو ه است؛ زيرا به تعبيلار او انتخلاا    

توانلاد صلاورت روشلانی از    بين چنين فيلسوفی كه ملای 

گام عمل به سلاان نقاشلاان، آن   حقيقت را ببيند و در هن

الگوهاي حقيقی خيلار، زيبلاايی و علادالت را سرمشلا      

خود قرار دهد و كسانی كه از اين توانلاايی برخلاوردار   

و نابيناست كه 1نيستند، به مثابه انتخا  بين فرد تيزبين

البته بايد وظيفلاۀ فرملاانروايی شلارر را بلاه چنلاين فلارد       

 .(Republic, 484c-d)تيزبينی سپرد 

اي كه در زمامداري فيلسلاوفان در آرمانشلارر   مسئله

بايد به عنوان نقطۀ عطلاف ملاورد تو لاه قلارار       مرور

اي است كه افلاطون ميان معرفت و عقلال  گيرد، رابطه

-كلی فيلسوف و عمل او در قلمرو پوليس برقرار ملای 

بلالاه زعلالام او چلالاون فيلسلالاوف از چنلالاين معرفلالات . كنلالاد

ن اي برخوردار اسلات، ايلان معرفلات بلاه او ايلا      حقيقی

دهد كلاه بتوانلاد وارد قلملارو شلارر شلاود؛      امکان را می

.  ايی كه عرصۀ  زئيات و مصادي  مشلاخص اسلات  

اساسا  ورود فيلسوف به اين عرصه و عامل مشروعيت 

او در مقام زمامداري، همين ويژگی معرفتی است كلاه  

هلاايی  دهد تا بتواند هم الگوهلاا و ايلاده  به او امکان می

كنلاد و هلام در موقلاع    حقيقی چون ايدۀ خيلار را درک  

 . لزوم امور شرر را بر اسا  آن الگوها اداره كند

وضعيت ايدۀ خير در ايجلااد ايلان ارتبلااط درخلاور     

افلاطون نقش ايدۀ خير در عالم معقول را . تو ه است

كنلاد؛   به نقش خورشيد در عالم محسلاو  تشلابيه ملای   

گونه كه خورشيد هم علت هستی و رشد و نملاو   همان

ديده شلادن و شلاناختن املاور،    محسوسات و هم علت 

چه بيرون غار و چه درون غار است، در عالم معقلاول  

نيز ايدۀ خير چنين نقشی دارد و به طلاور كللای عاملال    

هاسلات و بلار   هستی يافتن و شناخته شدن تمام هستی

 :راندهمۀ امور حکم می

بر من آشکار است كه در قلملارو معقلاول واپسلاين    

دۀ خير است و شود، ايسختی مشاهده می چيزي كه به

آيد نتيجلاه   هنگامی كه ايدۀ خير مشاهده گردد  زم می

بگيريم كه ايدۀ خير در واقع علت هر چيلاز درسلات و   

در علالاالم محسلالاو ، روشلالانايی و خلالاداي  . زيباسلالات

روشنايی را او آفريلاده اسلات و در علاالم معقلاول نيلاز      

. حکمران مطل  و سرچشلامۀ حقيقلات و عقلال اسلات    

زۀ خصوصی و در حوبنابراين هر كس كه بخواهد چه 

چه عمومی بر اسا  عقلال و خلارد عملال كنلاد، بايلاد      

-Republic, 517b)بينشی در مورد آن به دسلات آورد  

c) . 

مندي فيلسوف از عقل كلی و معرفتی كه ايدۀ برره

را ( منشم و علت همۀ امور معقلاول و محسلاو   )خير 

سازد، مشروعيتی را براي او فلاراهم  بر او مکشوف می

در قلمرو پوليس نيز وارد عمل شود اند آورد كه بتو می
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و بر اسا  اين معرفت خود، برترين ن ام سياسلای را  

به تعبير اشتراو  براي افلاطلاون تحقلا    . بنيان گذارد

فقلاط از راه ادراک ايلادۀ خيلار بلاه وسلايلۀ       9شرر خو 

-افرادي كه طبيعتشان امکان چنين امري را به آنرا ملای 

  (Strauss, 1987: 53).دهد ميسر است

 :خوانيم می  مروردر خود 

كلالاه حقيقلالات معقلالاول املالاور را درک [ فيلسلالاوفانی] 

اند و همچنين نلاه بلاه لحلاا  تجربلاه در  ايگلااه      كرده

تري از ديگران قرار دارند و نه بلاه لحلاا  ديگلار    پايين

 ا زاي فضيلت، آيا بر ديگران برتري ندارند؟

اي كه عجيب خواهد بود اگر ديگران را بر فلاسفه

ها ندارند تر يح كمبودي در ديگر زمينههيچ نقصی و 

دهيم؛ زيرا همين معرفت از امر معقول كه آنرلاا دارنلاد   

 ,Republic)خلاود مايلاۀ ر حلاان و برتلاري آنراسلات      

484d) . 

تنرلالاا كمبلالاودي بلالاه لحلالاا  تجربلالاه و  فيلسلالاوفان نلالاه

پرداختن به امور شرر ندارند، بلکلاه معرفلات آنرلاا بلاه     

-اي به آنان می تريها و در رأ  آنرا ايدۀ خير، برايده

توانند بخشد كه در ديگران و ود ندارد و آن اينکه می

امور شرر را نه بر پايۀ امور متغيلار و گلاذرا، بلکلاه بلار     

هاي حقيقی املاور، يعنلای بلار    اسا  الگوها و سرمش 

 .اسا  ايدۀ حقيقی عدالت، زيبايی و خير اداره كنند

از اين  رت اسلات كلاه افلاطلاون شلارر و  امعلاه      

و زماملاداران آن را برتلار از     مرلاور ه در شلاد  توصيف

دانلاد كلاه تلااكنون تحقلا      همۀ شررها و حاكملاانی ملای  

اند؛ زيرا معتقد است فرمانروايلاان ايلان شلارر هلام     يافته

شناسند و هم حقيقت  زئيات و امور درون غار را می

رو شرر را بر اسلاا    زيبايی، عدالت و نيک را و ازاين

كرد نه همانند بسياري عقلِ زنده و بيدار اداره خواهند 

از شررهاي كنونی كه بر اسا  رؤيلاايی تاريلاک و بلاه    

شوند كه با يکلاديگر بلاه خلااطر    وسيلۀ كسانی اداره می

 . (Republic, 520c) نگند ها میسايه

از ن ر افلاطون آنچه در عرصۀ شرر و حتی شلاايد  

شود، به نوعی ناشی از عملکرد عقل  زئی حاصل می

هلاا و عقلال كللای اسلات كلاه      ايده مرتبط با حقاي  عالم

در اين تعبيلار، اساسلاا    . فيلسوف از آن برخوردار است

امور  زئی از خود اعتبلااري ندارنلاد، بلکلاه و لاود و     

شناسايی آنرا ناشی از همان املاور كللای اسلات كلاه در     

در واقع افلاطون براي اينکه بلار  . ها مو ودندعالم ايده

رات و پارمنيلادي هلام كثلا   ˚مبناي پيوند نگاه هراكليتلای 

تغييرات آنرا را كانون تو لاه قلارار دهلاد و هلام بلاراي      

معرفت و هستی بنيانی استوار سامان دهد و به تزللازل  

و نسبيت برآمده از انديشۀ سوفسلاطايی پاسلاخ گويلاد،    

چنين نسبتی را ميان  زئيات متغير و كليلاات اابلات و   

سازد؛ نسلابتی كلاه در    چگونگی شناخت آنرا برقرار می

چلاون  . گلاردد شلااه بلار ملای    سوفلقلمرو سياست به فی

اي قلارار دارد، ايلان    فيلسوف در چنلاين مرتبلاۀ متعلاالی   

توانايی يا تمييد را دارد كه بتواند شرر را بر اسلاا  آن  

هلاا و    ترديد چنين شرري ويژگلای بی. الگوها اداره كند

هلاا و   سرشت متفاوتی خواهد داشت كلاه ايلان ويژگلای   

روشلانی قابلال    بلاه   مرور سرشت متفاوت در همپرسۀ

 . اند مشاهده

در اين شرر و ن ام سياسی طبيعتلاا  بلايش از آنکلاه    

مسائل مختلف شرر كانون تو ه قرار گيرند، كليلات و  

نسبت آن با الگوهايی مدن ر است كه شرر بر اسلاا   

ن م و عدالت آرمانشرر نلاه بلار   . آنرا سامان يافته است

اسا  معيارهاي بيرونی، بلکه بلار اسلاا  صلاورتی از    

گو و ن می است كه در نفس انسلاان  درون و مطاب  ال

شرر زملاانی بلاه   . به عنوان امري متافيزيکی و ود دارد
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غايت نرايی خلاود نزديلاک، و علادالت در آن متحقلا      

خواهد شد كه دقيقا  بر پايۀ اصول نفلاس و بلاه وسلايلۀ    

طور كه  ايگاه هلار  لاز     فيلسوف اداره گردد و همان

نفس و برتري عقلال در آن بلاه طلاور اابلات مشلاخص      

در شرر هم بايد وضعيت و  ايگلااه سلااكنان و    است،

تمام امور آن بر مبناي فرمانروايی فيلسلاوف مشلاخص   

تحقلا   )بينيم هلادف آرمانشلارر   از اين  رت می. گردد

در ( حاكميلات فيلسلاوف  )و طريقۀ تحقلا  آن  ( عدالت

بلار ايلان اسلاا     . گيرنلاد پيوند مستقيم با هم قلارار ملای  

ه قلاادر بلاه   فيلسوف از ن ر افلاطون، تنرا كسی است ك

. برقراري چنين هملااهنگی و علادالتی در شلارر اسلات    

تلارين  ترين افلاراد و بنلاابراين شايسلاته    فيلسوفان، عادل

انلالاد  كسلالاان بلالاراي بلالار عرلالاده گلالارفتن املالاور  امعلالاه   
(Republic, 580c) . 

هاي اين آرمانشلارر  ها و شاخصه هر يک از ويژگی

بازتا ِ همان حاكميت عقل كلی است كلاه در عرصلاۀ   

اي كلاه بلاه    پردازد؛ عقل كللای بير امور میسياست به تد

اي كه بر تملاام  زعم افلاطون به سبب معرفت و احاطه

هاي هستی و از  مللاه زنلادگی انسلاان در شلارر     سويه

تواند در قلملارو سياسلات هلام برتلارين ن لاام      دارد، می

سياسی را در پوليس متحق  نمايد؛ پوليسی كه نلاه بلار   

هاي ايده اسا  امور محسو  و متغير، بلکه بر اسا 

در واقلاع پيونلادي شلاکل    . شودبندي میواقعی صورت

گيرد بلاين ديلادگاه فلسلافی افلاطلاون در هسلاتی و       می

به تعبيلار ژوليلاا   . و ود و ديدگاهش در قلمرو سياست

شود كلاه ايلان   آنا  اهميت ن ريۀ ايده آنجا آشکار می

ها هلادف متعلاالی و دور از فسلاادي بلاراي سلاامان      ايده

-شلااه قلارار ملای   فيلسلاوف  دادن امور سياسی از سلاوي 

  (Annas, 1981: 237).گيرند

توانلاد بلادون   كس نملای  اساسا  از ن ر افلاطون هيچ

اي مانند ايدۀ خير، بلاه طلاور    شناسانههستیچنين مبانی 

اخلاقلای بينديشلاد و    -منسجم دربارۀ مسلاائل سياسلای  

سياسی بلاراي زنلادگی    -تواند الگوي اخلاقیقطعا  نمی

 (.311: 3011، پاپا )ريزي كندانسانی طرح

 

 حاكميت قانون -ب

انديشلالاه و تفکلالار افلاطلالاون بلالاا آنچلالاه در  مرلالاور  

توصيف گرديد پايلاان نيافلات و بلاا تحلاول معرفتلای و      

نقش عقل، در انديشۀ سياسلای او نيلاز شلااهد تحلاولی     

و  سياسلاتمدار طوري كه در دو االار متلامخر    هستيم، به

با طرح  ديلادي بلاراي ادارۀ    قوانينويژه در  ، بهقوانين

شلاده در   روييم كه با طرح ارائه امور شرر و دولت روبه

متفلااوت اسلات؛ طرحلای كلاه در آن قلاانون و       مرور 

دانش سياسی به  اي حاكميت فيلسلاوف و الگوهلااي   

 . گيردها مورد تو ه قرار میعالم ايده

از ن ر افلاطون اين ن ام سياسلای هنگلاامی مجلاال    

 ليل وضعيت خاص بشري، امکانيابد كه به د طرح می

ن لاام مبتنلای بلار    )  مرور تحق  ن ام مطلو  همپرسۀ

افلاطلاون  . فراهم نباشلاد ( معرفت و عقل برتر فيلسوف

بلاا تو لاه بلاه اينکلاه اكنلاون      »: گويلاد در اين بلااره ملای  

و لاود   [فيلسوفان كلاه داراي دانلاش راسلاتين هسلاتند    ]

ندارند و اگر باشند شمارشلاان انلادک اسلات، بايلاد بلاه      

براي  33آيد، يعنی حکم و قانونمرتبۀ دوم می آنچه در

 (Laws, 875d).سامان امور آدمی پناه ببريم 

از ن ر افلاطون با تو ه به وضعيت كنونی بشر در 

كه امکان ندارد فلاردي بتوانلاد بلاا دانلاش      33دورۀ  ديد

فردي خود همۀ امور پيچيده و متغير پلاوليس را ن لام   

ببخشلالاد، بايلالاد حاكميلالات قلالاانون را بلالاه عنلالاوان بلالاديلی 

سازگار با وضعيت كنونی بشري و وضع فعلی زندگی 



 

 03/عقل و قانون در قوانين افلاطون

او براي تمكيد بر ايلان مطللاب، در   . در پوليس پذيرفت

-بيشتر میافلاطون با صراحتی  قوانيناي ديگر از فقره

 : گويد

ها ضروري اسلات تلاا بلاراي خودشلاان      براي انسان

و بر طب  اين قوانين زندگی كننلاد؛   قوانينی ايجاد كنند

زيرا در غير ايلان صلاورت بلاا  لاانوران هلايچ تفلااوتی       

اين ( لزوم وضع قوانين)دليل اين امر . نخواهند داشت

هلاا كسلای كلاه طبيعلاتش چنلاان       است كه در ميان انسان

هلاا   تواند آن چيزي را كه براي انسانرشد كند كه هم ب

به عنوان ن ام سياسی برترين است بشناسد و هم قادر 

باشد هميشه بر مبناي اين معرفلات، بلاه آنچلاه برتلارين     

  (Laws, 875a).است عمل كند و ود ندارد

 :اين فقره از سه  رت وا د اهميت است

تمكيد افلاطون بر ضرورت زنلادگی بلار اسلاا     . 3

قلاانونی هملاان زنلادگی بلار طبلا       بلای  به ن ر او: قانون

زينلاد؛  اي است كه  لاانوران بلار اسلاا  آن ملای    غريزه

ارسطو را  سياستوضوح  ملات كتا   تعبيري كه به

آورد، آنجا كه ارسطو زندگی  دا از شلارر  به خاطر می

 ,Aristotle) دانلاد و قانون را در مرتبلاۀ  لاانوران ملای   

1999, Politics, I.2, 14-16: 1253, a25-39) ؛ 

ها  اشارۀ افلاطون به وضع قانون به وسيلۀ انسان. 0

توان گفلات افلاطلاون در   به عبارتی می: براي خودشان

گذاري را امري انسلاانی و معطلاوف   اين فقره امر قانون

داند كه انسان بايد بر اسلاا   به نيازها و اقتضائاتی می

. آنرا به وضع برترين قوانين ممکن براي خود بپلاردازد 

اي به اين مطلب و ود نلادارد كلاه   اشاره در اينجا هيچ

گذاري، به عقل كلی فيلسوفی آشنا با الگوهلاا  در قانون

بلاه زعلام بلااركر بلاا     . هاي امور نيازي نيستو سرمش 

تو ه به اينکه افلاطون فرميده است ديگر عقل آزادي 

تنرلاايی بتوانلاد خيلار ا تملااع را تشلاخيص دهلاد        كه به

ا يا تخيلال الرلای   و ود ندارد و اين امر بيشتر يک رؤي

هاست، قانون را به عنلاوان برتلارينِ دوم    در ميان انسان

 ؛(Barker, 1964: 349)پذيرد می

اشارۀ افلاطون به چرايی سپردن املاور شلارر بلاه    . 0

توانلاد  حاكميت قانون در مقابل زمامداري فردي كه می

اهميلات ايلان نکتلاه، بلايش از دو نکتلاۀ      : فيلسوف باشد

، يک فرد از دو من لار در  به ن ر افلاطون. پيشين است

: دهلای كنلاد  تواند امور شرر را ساماناين وضعيت نمی

يکی من ر معرفتلای و ن لاري اسلات و ديگلاري من لار      

تواند  از من ر معرفتی و ن ري چنين فردي نمی. عملی

تنرايی برترين ن لاام سياسلای را بشناسلاد و از من لار      به

توانلالاد در عرصلالاۀ شلالارر، چنلالاين ن لالاام عمللالای، او نملالای

را در صورت شناخت تحق  بخشلاد؛ زيلارا    اي سياسی

آنچه بايد مدن ر او باشد، منافع عموم شرروندان است 

  .(Laws, 875a-b)نه منفعت يک طبقه و گروه خاص 

اسا  تنرا ن ام سياسی متکلای بلار قلاوانين و     براين

توان منافع عملاوم  نرادهاي قانونمند است كه در آن می

ی كه بلاه دليلال   هاي شرر را در ن ر گرفت؛ قوانينگروه

دهلای شلارر بلاا     زئی و مشخص بودن از عردۀ سامان

 .آيندمسائل متنوع بر می

اي افلاطون در قوانين شلارري  بر پايۀ چنين انديشه

هلاا و تملاام   كشد كه سلااختار، سلاازمان  را به تصوير می

افلالاراد آن تحلالات حاكميلالات چنلالاين قلالاوانين مشخصلالای  

شرر در اين شرر از هيچ بحثی كه به كار ادارۀ . هستند

بيايد فروگذار نشده و در ارتبلااطی مشلاخص از تملاام    

لوازم دستيابی به سعادت در يلاک شلارر سلاخن گفتلاه     

شده است؛ از چگونگی ادارۀ خانلاه و مسلاائل مربلاوط    

بلالاه ازدواج و زناشلالاويی گرفتلالاه تلالاا چگلالاونگی تربيلالات 

 . وانان و ن ام سياسی شرر
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ريزي نرادها و انتخا  متصلاديان هلار   پس از طرح

بر مبنلااي قلاانون معلاين اسلات، رفتلاار و      نراد كه خود 

عملکرد هر نراد و فرد در چارچو  قلاوانين ملادنی و   

همچنلاين در كنلاار   . گرددحقوقی مشخص تعريف می

اين مجموع قوانين براي ادارۀ شرر، امکلاان تخطلای از   

بينی شلاده، بلاراي هلار    قوانين و سو استفاده كاملا  پيش

 رم و  نايت، مجازات خاص در چلاارچو  قلاوانين   

 . (Laws, 718a)گردد كيفري پيشنراد می

پر از كلادهاي حقلاوقی    قوانينبه همين دليل كتا  

و  زئيات مشخص دربارۀ امور سياسلای بلاه صلاورت    

تلاوان عبلاارات و   شده است؛ به طوري كه می بنديطبقه

واژگان آن را بلاا عبلاارات مو لاود در نسلاخ يلاا متلاون       

 سخنوران و خطيبان هنگام اسلاتناد بلاه قلاانون مقايسلاه    

  (Morrow, 1998: 312).كرد

همان  وهر معنوي  قوانينبه تعبير باركر قانون در 

مشترک ا تماع است كه در شکلی عينی بيلاان شلاده و   

تواند با تو ه به قدرت و برتري آن، معيار عمل در می

ترين ويژگی  مرم(Barker, 1964: 43).شرر قرار گيرد 

،  زئلای و نلااظر بلاه يلاک     قوانينوگوي  قانون در گفت

مصداق خاص بودن و به طور كلی، به زعم سلااندرز،  

منعطف بلاودن آن نسلابت بلاه شلارايط مو لاود اسلات       

(Saunders, 1998: 327) . و ن لاام   قلاوانين اين ويژگی

شده در آن به طلاور آشلاکار در تملاايز بلاا      سياسی ارائه

-ملاح ه ملای   مروراي قرار دارد كه در  ن ام سياسی

هيچ تلاو ری بلاه قلاانون      مرورياسی در ن ام س. شود

شود و اساسا  نيازي به قانون نيست؛ زيرا در رأ  نمی

اين ن ام فيلسوفی قرار دارد كه به دليلال دسلاتيابی بلاه    

شلاود توانلاايی   ها، گمان میعقل كلی و معرفت به ايده

سازماندهی امور شرر را بر اسا  عقلال خلاود مطلااب     

-وانايی مو ب ملای اين ت. ها داردبا الگوهاي عالم ايده

شود كه هيچ چيلازي از  مللاه قلاانون نتوانلاد قلادرت      

شاه را محدود كند؛ زيرا مشروعيت زمامداري  فيلسوف

منلادي از عقلال   ها و برلاره او نه قانون، كه شناخت ايده

 . كلی است

بلاا تو لاه بلاه نقلاص       مروربه تعبير ياسپر ، در 

قانون، دولت بر دانش مردان دانايی استوار اسلات كلاه   

ن ر داشتن هستی ابدي، در هر لح ه، حقيقتی را  با در

شناسلاند و بنلاابراين   كه مقتضاي آن لح لاه اسلات ملای   

: 3011ياسلاپر ،  )چنين دولتی نيازي به قانون نلادارد  

شده  يگر نيز همين نکته را دربارۀ دولت معرفی(. 330

گويلاد ن لاام تربيتلای    شلاود و ملای  يادآور می  مروردر 

ر آن استوار اسلات، آن   مرور ب  كاملی كه ن ام سياسی

: 3011يگلار،  )سلاازد  نيلااز ملای  را از هر نوع قانونی بلای 

هيچ سلاخنی از قلاانون     مروراسا  در  براين(. 3031

مکتو  و ادارۀ  امعه بلار اسلاا  ايلان قلاانون مطلارح      

شلاود  اي به قانون اشلااره ملای   اگر هم در فقره. شودنمی

هاست كلاه  من ور، قانون كلی عالم كيران در عالم ايده

 . يد بر طب  آن ن م سياسی ا تماع سامان يابدبا

، زمان با كنار گذاشته شدن فيلسلاوف  در قوانين هم

-عملا  شاهد تو ه عمي  افلاطون بلاه قلاانون و طلارح   

ريزي ن ام سياسی بر اسا  قانون هستيم؛ ن امی كلاه  

بلاه تعبيلار للاين در    . قانون در آن معيار همه چيز اسلات 

نيلاازي بلاه نوشلاتن    ، افلاطون هيچ  مرورحالی كه در 

در تملاايز بلاا    قلاوانين وگلاوي   ديد، در گفلات قانون نمی

 (legal code)بلالاه نوشلالاتن كلالادهاي قلالاانونی   مرلالاور

پرداخت كه بلاه ويژگلای اساسلای مگنسلايا مبلادل شلاد       

.(Lane, 2010: 99)  كلاس برتلار از    در شررقوانين هلايچ

قانون نيست، بلکه قانون بر همه، حتی حاكمان  امعه 

ساسا  معيار انتخا  حاكملاان و  ا. برتري و حجيت دارد



 

 00/عقل و قانون در قوانين افلاطون

بلالاه تعبيلالار . متصلالاديان شلالارر، عملالال بلالاه قلالاوانين اسلالات

 :افلاطون

اروت يلاا  هاي شرر را بر اسا   ها و مقام ما منصب

ها، يا قدرت فيزيکی، اندازه و نژاد تقسيم ديگر دارايی

نميکنيم؛ بلکه هر كسی كه مطيع و فرملاانبردار قلاوانين   

ملان اكنلاون   ... د شرر باشد و به اين پيروزي دست ياب

را بلاراي چنلاين كسلاانی كلاه     30وانينواژۀ خدمتگزاران ق

 ,Laws)برم  شوند به كار میفرمانرواي شرر ناميده می

715b-d).  

شناخت قانون و عمل بر مبناي آن به عنوان معيلاار  

انتخا  زمامدار شلارر در اينجلاا، متفلااوت بلاا معرفلات      

ها و برخورداري از عقل كلی است كه در  مرور ايده

دليل مشروعيت فلاسفه براي برگزيده شدن به عنلاوان  

حاكم  امعه و  ايگلااه اختصاصلای آنلاان بيلاان شلاده      

 . است

قوانين علاوه بر اينکه معيار و اسلاا  متفلااوتی در   

ن ام سياسلای  ديلاد هسلاتند، بايلاد نلااظر بلار منفعلات        

شلاد تلاا تلاممين    تمام شلارروندان با  30عمومی و مشترک

-افلاطون در ايلان بلااره ملای   . تمايلات گروهی خاص

 : گويد

ما قوانينی كه به خاطر آنچلاه مشلاترک بلاراي تملاام     

به عقيدۀ . دانيمباشند قانون نمی وضع نشده شرر است

گروهلای خلااص   قوانينی كه فقط براي تممين منافع ما، 

شلاوند، درخلالاور نلاام قلالاانون نيسلاتند، بلکلالاه    ملالایوضلاع  

روه يا حز  هستند و حقی كه بر پايۀ اساسنامۀ يک گ

محتواسلات  گونه قلاوانين اسلاتوار باشلاد پلاوب و بلای      آن
.(Laws, 715b) 

تمكيد افلاطون بر حاكميت قانون بر هملاۀ سلااكنان   

گذاري به نفع گروهلای خلااص،   شرر و پرهيز از قانون

در  قلاوانين دهلاد مفرلاوم منفعلات عملاومی در     نشان می

ن منفعلات عملاومی   ايلا . كانون تو ه افلاطون قرار دارد

آيلاد، در نرايلات   كه در چارچو  قانون به دسلات ملای  

مو ب پيونلاد شلارروندان بلاه يکلاديگر و ابلاات ن لاام       

كننلاده   قانون از  رلات اينکلاه تلاممين   . گرددسياسی می

كننده سعادت  هاي ساكن شرر و فراهممنافع همۀ گروه

همگان است، بايد مورد پذير  و احتلارام هملاه قلارار    

 . گيرد

 

 نتيجه

تلاوان  مبناي آنچه در اين مقاله بررسی شلاد، ملای  بر 

گفت افلاطون در هملاۀ آالاار سياسلای خلاود بلاه طلاور       

سلالاان و بلالاه عبلالاارتی در راسلالاتاي طرحلالای واحلالاد   يلالاک

نينديشيده است، بلکه به موازات گذران عملار از دورۀ  

سقراطی يا  وانی تا دورۀ متمخر حيات خود، انديشلاۀ  

يعنلای   تا واپسين اار  همپرسۀ  مرورا  از  سياسی

هلاايی هملاراه بلاوده     با تحو ت و حتی گسست قوانين

ن لاامی   همپرسلاۀ  مرلاور  افلاطون يک بلاار در  . است

بندي كرده است كه در آن فيلسوف  سياسی را صورت

منلادي از مرتبلاۀ عقلال    ها و بررهبه دليل معرفت به ايده

كلی و معرفلات بلاه الگوهلااي حقيقلای املاور، در مقلاام       

او چلاارۀ حلال مشلاکلات    به زعم . نشيندزمامداري می

شررهاي كنونی و تحق  برترين شرر در همين مسلائله  

ها بلاه  دهی امور شرر بر طب  الگوها و ايدهيعنی سامان

 . وسيله فيلسوفان است

به ن ر او شرر بايد نلاه بلار اسلاا  املاور  زئلای و      

هلاا و  متغير عالم محسو ، بلکه مطاب  ن م عالم ايلاده 

طلاور   اين  رت همان از. بر طب  آن الگوها اداره گردد

كه در اين عالم تغييري راه ندارد، در شرر هم بايلاد از  

هر نوع تغيير و هر آنچه با وحلادت و ابلاات و كليلات    
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شرر منافات دارد  لوگيري شود تلاا ن ملای كيرلاانی و    

 . آسمانی بر شرر حاكم گردد

بر ديگر ابعاد شرر نيز چنين وحدتی حاكم اسلات؛  

امر  زئی و متغيلاري   تا بدانجا كه ممکن است هر نوع

پارچگی شرر در تعارض است كنار  كه با كليت و يک

منلادي و وضلاعيت   هلايچ نلاوع موقعيلات   . شودگذاشته 

شلاود؛ ن لاامی   اي در ن لار گرفتلاه نملای    زمانی و مکانی

گلاردد؛ شلاعر و   واحد بلار تعللايم و تربيلات حلااكم ملای     

گيرد و الگويی  موسيقی و داستان تحت كنترل قرار می

شود؛ زاد و وللاد و ازدواج  راحی میواحد براي آنرا ط

گيلارد؛ علادالت در   در چارچو  منافع شلارر قلارار ملای   

پيوند با وحدت درونی نفس و قرار گرفتن هلار كلاس   

گردد و بلاه طلاور كللای هملاه     در  اي خود تعريف می

گويد بر اسا  ن لام برآملاده   كه افلاطون می چيز چنان

 . گردددهی میها سازماناز ايده

ادارۀ شرر، نه مبتنی بر نيازهلااي آن  در واقع مبناي 

شناسانه و مابعدالطبيعی از چنلاد و  بلکه بر دركی  ران

چون هستی اسلاتوار اسلات و چلاون فيلسلاوف از ايلان      

ترتيب ن ام هستی و  وهر  رلاان برتلار از هلار كلاس     

آگاه هست، در قلمرو سياست نيلاز كلاه بلار اسلاا  آن     

. دن ام هستی بايد سامان يابلاد، او بايلاد فرملاانروا باشلا    

بنابراين در اين شلارر قلاانون هلايچ  ايگلااه و و رلای      

 .نداشته، اساسا  نيازي به آن نيست

همپرسلاۀ  چنين توصيفی از شرر و ن ام سياسی در 
در پايلاان كتلاا  نرلام بلاه ايلان نتيجلاه منترلای          مرور

كه با تو ه به عدم امکان تحق  چنين شلارري  شود  می

اي اسلالات الرلالای در در روي زملالاين، ايلالان شلالارر نمونلالاه

ان براي تممل خردمندان تا با پيروي از آن، كشلاور  آسم

ترتيلاب حاصلال    بلادين . درون خود را سلاامان بخشلاند  

گيلالاري شلالارر براسلالاا  معرفلالات و عقلالال كللالای  شلالاکل

فيلسوف، در نرايت آرمانشرري شد كلاه بلاا تو لاه بلاه     

 .شود ناپذير خوانده می هايش تحق  برخی ويژگی

رسد اين مسئله افلاطلاون را بلاا چالشلای    به ن ر می

رو ساخته باشد؛ زيرا به هلار ترتيلاب او بلاه     ي روبه د

دنبال اصلاح اوضاع زمانۀ خود در موقعيت مشلاخص  

بود؛ ولی در نرايت تلا  او به آرمانشلارري انجاميلاده   

اي بسلايار   بود كه با شرايط و موقعيلات آن روز فاصلاله  

البته اين كاملا  منطقی است؛ زيلارا شلارري كلاه    . داشت

اي باشد،  ی و عقل كلیبرخاسته از چنين معرفت فلسف

 . اي را در پی خواهد داشتچنين نتيجه

كلارد بلاا   افلاطون به لحا  ن ري در آغاز تصور می

تلاوان املاور متغيلار و  زئلای     عقل كللای فيلسلاوف ملای   

آرمانشرر را اداره كرد؛ اما پلاس از ورود فيلسلاوف بلاه    

غار و آشکار شدن عدم سنخيت معرفت او با آنچه در 

گلاذرد،  به صلاورت  زئلای ملای   غار يا شررهاي كنونی 

اي مسلائله . ناممکن بودن اين آرمانشرر آشکار گرديلاد 

تدري  نگاه افلاطلاون بلاه    كه در مجموع مو ب شد به

شرر و چگونگی تحق  آن در ادامه سير تفکر  تغيير 

كنلالاد؛ تغييلالار از معرفلالات و فرملالاانروايی فيلسلالاوف در   

به مرارت سياستمدار يا به تعبيري فرمانروايی   مرور

 .قوانينو  سياستمدارن در دو اار قانو

محصول اين تغيير نگلااه و تحلاول در فکلار     قوانين

اي كلاه افلاطلاون از   با تو ه بلاه نتيجلاه  . افلاطون است

دهلالای پلالاوليس بلالار اسلالاا  معرفلالات فلسلالافی و  سلالاامان

گرفته بود، در  همپرسۀ  مرورزمامداري فيلسوف در 

نمايلاد؛  اين اار مبناي ديگري براي ادارۀ شرر ارائه ملای 

مبنايی كه ديگر از  نس فلسفه و پرداز  امور شلارر  

بر اسا  عقل كلی و حاكميت فيلسوف نيست؛ بلکلاه  

رود كلاه بلار   از سياستمدار و علم سياسلاتی سلاخن ملای   

دهد اسا  عقل  زئی امور مختلف شرر را سامان می



 

 01/عقل و قانون در قوانين افلاطون

و در در ۀ اول حاصلال آن تلادوين مجموعلاه قلاوانين     

ز مشخص و  زئی است كلاه هلار يلاک ادارۀ بخشلای ا    

 .شرر را بر عرده دارند

ها و به تبع آن فيلسوفی كه به آنرلاا  كه ايده درحالی

فراتر از هر قلاانون و   همپرسۀ  مرورمعرفت دارد در 

وگلاوي قلاوانين از    گيرند، در گفتقرارداد  زئيقرار می

شلاود كلاه مبنلااي    قوانين و قراردادهايی سخن گفته می

قعيلات  آنرا فراهم آوردن منفعت عمومی و تو ه به مو

و وضعيت مشخص و  زئی شرر است؛ به طوري كه 

هلاا ملارتبط باشلاند،    چنين قوانينی بيش از آنکه با ايلاده 

برآملالاده از اقتضلالاائات و شلالارايط زنلالادگی در پلالاوليس  

به عبارت ديگر در اينجا پوليس و برقلاراري و  . هستند

كنلاد شلارر چگونلاه و    حفظ ن م آن است كه تعيين می

قوانينی كلاه در واقلاع    ؛بر اسا  چه قوانينی اداره گردد

نتيجۀ استنباط عقل  زئی از لوازم و شلارايط معطلاوف   

به خود شرر هستند تا برآمده از عقل كلی؛ زيرا عقلال  

تواند خطوط كلی را مشلاخص كنلاد، نلاه    كلی فقط می

 زئيات و چگونگی ادارۀ يلاک شلارر ماننلاد حلادود و     

اندازۀ مشلاخص آن يلاا تعيلاين ميلازان دقيلا  مجلاازات       

 .مجرمان را

شوند كه افلاطون از قوانين در حالی نوشته میاين 

هاي عمر و دورۀ پيلاري   سويی خود را در واپسين سال

بيند و از سويی ديگر شاهد اسلات كلاه حاصلالی از    می

. هلااي كللای فلسلافی او بلاه دسلات نياملاده اسلات        پاسخ

  مروربنابراين در چنين وضعيتی كه تحق  آرمانشررِ 

 لاز روي آوردن بلاه   اي داند، چلااره ناپذير میرا امکان

 . بيندن ام سياسی مبتنی بر قانون نمی

چنين شرر و ن ام سياسی  ديدي در واقع پاسلاخ  

حلی است بر مشلاکلات فيلسلاوف در مقلاام ادارۀ    و راه

شرر؛ پاسخی كه ديگر كللای و بلادون در ن لار گلارفتن     

موقعيلالات و اقتضلالاائات پيچيلالاده شلالارر نيسلالات، بلکلالاه   

كلاه بلاه طلاور    مجموعه قوانين و نرادهاي معينی اسلات  

 .سازند مشخص، چگونگی شرر را روشن می

ايلان نگلااه    قلاوانين وگلاوي   نگاهی مختصر به گفت

خلاوبی    زئی افلاطون به شلارر و ن لاام سياسلای را بلاه    

 قلاوانين هاي مختلف  به طور كلی بخش. دهدنشان می

نخسلات مباحلاث   : گيرنلاد  سه بحث عملاده را دربرملای  

ی مقدماتی دربلاارۀ برناملاۀ سياسلای و تحلاو ت تلااريخ     

شرر در كتا  سوم و چرارم؛ دوم تشلاکيل سلاازمان و   

هاي پنجم تلاا   نرادهاي سياسی بر مبناي قانون در كتا 

هشتم، و بخش سوم كه شامل بيشلاتر حجلام ايلان االار     

هاي نرم تا دوازدهم به هملاراه دو كتلاا     كتا )است 

اي است از قوانين مختلف مدنی، مجموعه( اول و دوم

هلار آنچلاه را    قلاوانين واقلاع  در . دينی، تربيتی و تنبيری

براي ادارۀ يک شرر مورد نيلااز باشلاد، چلاه بلاه لحلاا       

هلااي   قوانين و محتوا و چه به لحا  ساختار و سازمان

 . سياسی، در خود دارد

 

 ها نوشت پي

1. universal 

2. particular 

3. Julia Annas 

4. intelligible 

5. pure ideas 

6. eternal 

7. unchanging 

8. keen of sight 

9. good city 

10. ordinance and law 

وگوي قلاوانين نيلاز هماننلاد ملارد      افلاطون در گفت.33

هلاا   سياسی به دورۀ كرنو  و چگونگی زندگی انسلاان 
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 ,laws)و گذار از اين دوره به دورۀ زئو  اشاره دارد 

713b).  

12.Servants of the laws 

13.Common 
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